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 مقدمه
هــای  ملقــب بــه غــوث اعظــم، از چهرهق) 56١-٤٧0(عبــدالقادر گیلانــی (جیلانــی، جیلــی) 

ای را بنیان ننهاد، امـا پـس از  سرشناس در تصوف است که در زمان حیاتش هیچ فرقه و سلسله
ل تـاریخ و مرگش، پسران و مریدان وی، فرقة قادریه را تأسیس و بـه وی منسـوب کردنـد. در طـو

انـد، مـا بـا دو شخصـیت متفـاوت از وی  در آثاری که به شرح زندگانی این عـارف بـزرگ پرداخته
در بغـداد را بـر ای  هشویم؛ نخستین تصویر، شخصیتی علمی است که ریاسـت مدرسـ می رو روبه

عهده دارد و بر مسند تدریس فقـه حنبلـی نشسـته، خطیبـی هوشـیار اسـت و از بـه کـار بـردن 
داننـد تـا اهـل تصـوف،  مـی کند و مردم عموماً او را عالمی دینی ت صوفیانه پرهیز میاصطلاحا

. امـا )١0٢، ص١(رضـوی، جهرچند کرامات و خـوارق عـاداتی نیـز بـه او نسـبت داده شـده اسـت 
، قدّیســی اســت صــاحب مناقــب غوثیــهچهــرۀ دیگــر او در منــابع بســیار متفــاوت اســت. او در 

ت بسیار. برای مثال در شب معراج همراه پیامبر به آسمان سـفر کرامات، معجزات و خوارق عادا
شود. او نیز همـراه پیـامبر بـه عـرش  می گذارد و سوار بر براق کند، پیامبر بر گردن او پای می می
پوشـانند.  نگرد و فرشـتگان، خلعـت قـرب و تشـریف بـر او می می رسد، در لوح محفوظ می خدا

ــا و شخصــیت ــه وجــود بســیاری از بزرگــان و عرف ــامی، از دعــای او ب آینــد، همچــون  مــی های ن
اسـم مقـدس اسـت و نـام او بـا اسـم  ٩٩الدین ابن عربی، عارف نامی قرن هفتم. صاحب  محی

کند و بسیاری حکایات و توصیفات فـرا بشـری دیگـر. از آنجـا کـه ایـن  اعظم خداوند برابری می
ت از سـاختاری مقتـدر و متکـی بـه شک حکایـ نسخه بارها و بارها در قرون بعد کتابت شده، بی
گیری این گفتمان ایـدئولوژیک انجامیـده اسـت.  سلطه دارد که در قرن یازدهم در هند به شکل

سـازی ایـن  این پژوهش با تکیه بر الگوی تحلیـل انتقـادی گفتمـان از فـرکلاف، در صـدد آشکار
 ی بـر قـدرت، شـکلها و روابـط مبتنـ مسئله است که یک گفتمان، چگونه به واسطۀ ایـدئولوژی

شود. از این رو پیش از ورود به بحث، توضیح مختصری دربـارۀ ایـن نظریـه  گیرد و تثبیت می می
 شود.  می و کاربرد آن در متون گفتمانی داده

 
  1نظریه تحلیل گفتمان انتقادی

در این نظریه که ریشه در آثار میشل فوکو دارد، زبان، یک کردار اجتماعی است که هم 

                                                      
1. Critical Discourse Analyse 
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شرایط اجتماعی ـ سیاسی و هم بر ساختۀ آن است. دیدگاهی اسـت کـه براسـاس سازندۀ 
، امـا ایـن نظریـه، )٢5(سـلطانی، صآن معانی، محصول شرایط فرهنگی و اجتمـاعی اسـت 

دایک، گره خورده است و از مفاهیم سه گانۀ ایدئولوژی، قدرت و  بیشتر با نام فرکلاف و ون
گران و کارشناسـان، معتقدنـد  نتقادی است کـه تحلیـلمند است. از این رو ا انتقادی، بهره

گر انتقادی، کشف این  های اجتماعی است و وظیفۀ یک تحلیل زبان، عامل تولید نابرابری
 هاست.  تبعیض

مفهوم دیگر، ایدئولوژیست که از نظر فـرکلاف، ابـزاری بـرای ایجـاد ایـن قـدرت نـابرابر 
ارکردهـای ایـدئولوژیک زبـان صـورت است و اعمـال قـدرت در جوامـع مـدرن، از طریـق ک

ین چارچوب نظری جریان فکری تحلیل تر ین و منسجمتر . وی مدون)٣٢(همو، صگیرد  می
انتقادی گفتمان را ارائه داده است. براساس این چـارچوب نظـری سـه وجهـی، گفتمـان، 

(فـرکلاف، ای از سه عنصر عمل اجتماعی، عمل گفتمانی و متن است  مجموعۀ به هم تافته
 . در پژوهش حاضر، بر آنیم، ضـمن پـرداختن بـه عناصـر زبـانی، واژگـانی و معنـایی)٩٧ص

عنوان گفتمــانی ایــدئولوژیک، بــه بررســی و تحلیــل عناصــر  و معرفــی آن بــه مناقــب غوثیــه
گفتمانی یکی از حکایاتِ آمده در متن، در سـه سـطح، خـرد گفتمـان یـا مـتن، عناصـر یـا 

 .)٢(نمودار نش اجتماعی بپردازیم های گفتمانی و سطح کلان یا ک کنش
 
 . معرفی منابع و ارزیابی آنها١

فـوات ترین مآخذی کـه در آن شـرحی از زندگینامـۀ عبـدالقادر گیلانـی آمـده،  از قدیم
است به زبان عربی که در آن شرح احوال بزرگـان  ق)٧٦۴(الکتبی  شاکر بن از محمد الوفیات

آنها را ذکـر نکـرده، آورده شـده اسـت. تـألیف  نوفیات الأعیاخلکان در  و مشاهیری که ابن
این کتاب حدوداً دویست سال پس از مرگ عبدالقادر صورت گرفتـه اسـت. اطلاعـاتی کـه 

نمایی اسـت. از او  گونه اغراق و بزرگ دهد بسیار مختصر و به دور از هر می مؤلف از وی به ما
شـده  عمرش هفتاد سال ذکـریاد شده و » شیخ ابو محمد الجیلی الحنبلی«با اسم و کنیۀ 

رسد. در بیست سـالگی از زادگـاهش،  می ق). نسبش به حسین بن علی56١-4٩١(است 
آمـوزد و  مـی رود. نزد قاضـی ابوسـعد مخرّمـی، حـدیث و فقـه گیلان (جیلان) به بغداد می
شود. در وعظ و خطابه بـه  می دار کرسی تدریس فقه حنبلی سپس در همان مدرسه، عهده
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گـردد و در طـول زنـدگی از دسـترنج  می تا جایی که به شیخ حنابله معروف رسد می شهرت
کند. در این کتاب میزان کراماتی که از عبدالقادر نقل شده از هیچ شیخ  می خویش ارتزاق

. و تنهـا چنـد )٣٧٣، ص٢(ابـن شـاکر کتبـی، جو عارف و سالک دیگری به تواتر نیامـده اسـت 
 ست. بنا به نوشتۀ مارتین: جملۀ عرفانی از عبدالقادر آورده ا

بشری که صاحب کرامات و معجزات اغـراق آمیـز   در این کتاب، هیچ تصویر نامعقول و فرا
شود. تنها او در حد یک فقیه حنبلی، مفتی غیر دائم (مشـاور  باشد از عبدالقادر، ترسیم نمی

طور  ش بـههایی هست که وی در پایان عمر قاضی) و واعظ عمومی بوده است، هرچند نشانه
 ).56٨گری متمایل بود (مارتین، ص روز افزونی به صوفی

مـن  الانس نفحـاتاثر دیگری کـه در ایـن پـژوهش بـدان پرداختـه شـده اسـت، کتـاب 
است. این کتاب یکی از منابع مهـم در احـوال ق) ٨١٧(عبدالرحمان جامی  الانس حضرات

احـوال و کرامـات شـیخ تری از شـرح  عارفان و صوفیان و مشایخ اسـت و توضـیحات کامـل
کند. سپس از  ق)، ذکر می56١-4٧١سال ( ٩١دهد. جامی عمر وی را  عبدالقادر ارائه می

تحصیل وی در مدرسۀ بغداد و گرفتن خرقه با واسطه از دست شبلی و ایراد مجـالس وعـظ 
 .)5١0(جامی، صگوید  در همان مدرسه سخن می

 آورد:  در قسمت دیگری از کتاب می
بود. روزی به ادب تمام در صحبت  می ر جوان بود و در صحبت شیخ حمادشیخ عبدالقاد

وی نشسته بود. چون برخاست و بیرون رفت، شیخ حماد گفت: ایـن عجمـی را قـدمی اسـت 
که در وقت بر گردن همۀ اولیاء خواهد بود و هر آینه مأمور شود به آن که بگویـد: قـدمی هـذه 

 . جا) ا بگوید و همۀ اولیا گردن نهند (همانالله و هر آینه آن ر  علی رقبهً کل ولی
 سپس به تحصیل او در فقـه و حـدیث نـزد بزرگـانی کـه در آن زمـان متعـین بودنـد اشـاره

. در کرامـات و معجزاتـی کـه )50٨-50٧(همـو، صدانـد  مـی کند و نسبش را علوی حسـنی می
گرا وجـود  اقتـداراسـاطیری و ای  هکند، چهـر  می از شیخ عبدالقادرگیلانی نقل الانس نفحات

ندارد بلکه در پس حکایات، مردی است با شخصیتی معنوی و عرفانی کـه معجـزاتش بیشـتر 
آشـامد تـا  خـورد و نـه می مـی طور مثال او یازده سال نـه چیـزی جنبۀ عقلی دارد تا حسّی. به

 یدخیزد و به خانۀ مرادش ابوسـع خدای او را بیاشاماند، تا آنکه به فرمان خضر از جایش برمی
 .)5١0(همو، صپوشد  می شود و به دست او خرقه می رود و در صحبت وی می

 دسـت او توبـه و نیز در نوجوانی، مهتر دزدان به سبب صداقت و راسـتگویی عبـدالقادر به
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المقدس تـا بغـداد،  . و یا تعجب حاضران از مردی که به یک گام از بیت)50٨(همـو، صکند  می
الدین سـهروردی  . شیخ شـهاب)5١٢(همو، صلقادر توبه کند دست عبدا الارض کرده تا به طی

هنگامی که در جوانی با عموی خود ابونجیب سهروردی که از مریدان عبدالقادر بوده اسـت، 
کنـد و  الدین به فرمان شیخ، همۀ علومی را که آموخته بود فرامـوش می روند، شهاب مینزد او 

 .)5١6(همو، صشود  می از جانب عبدالقادر به دریافت علم لدنی نایل
شود، اما کمتر،  می جامی، هر چند کراماتی به عبدالقادر نسبت داده الانس نفحاتدر 

 خارج از فهم بشـری اسـت و غالبـاً امـور عقلـی اسـت کـه در ذهـن و در درون افـراد اتفـاق
کـه  ، چنان)50(شفیعی کدکنی، صافتد؛ مثل خواندن افکار مخاطبان و اشراف بر ضمایر  می
 کند که:  الدین عبدالوهاب فرزند شیخ عبدالقادر چنین نقل می سیفاز 

هیتی در برابر شیخ نشسته بـود. وی  علی گفت و شیخ می روزی شیخ (عبدالقادر) مجلس
را خواب گرفـت. شـیخ، اهـل مجلـس را گفـت: خـاموش باشـید و از منبـر فـرود آمـد و پـیش 

علی بیـدار شـد. شـیخ گفـت:  شـیخنگریسـت.  مـی هیتی بـه ادب بایسـتاد و در وی علی شیخ
الله علیه و سلم ـ در خواب دیدی؟ گفت: آری. شـیخ گفـت: مـن بـرای  حضرت نبی را ـ صلی

وی به ادب ایستاده بودم، به چه چیز وصیّت کـرد تـو را؟ گفـت: بـه ملازمـت تـو. بعـد از آن از 
یسـتادم. شـیخ شیخ علی پرسیدند از معنی آنچه شیخ فرموده بود که من از برای وی به ادب ا

 .)5١٣دید (جامی، ص دیدم وی به بیداری می می علی گفت: آنچه من به خواب
ق به قلـم یکـی از مریـدان ١05٢است. این کتاب در سال  مناقب غوثیهمتن سوم، کتاب 

قادریه به نام محمد صادق شهابی سعدی قادری، از صوفیان قرن یازدهم در احمد آبـاد هنـد 
گویـد بـه فرمـان  . مؤلف، آنگونه که خود در ابتدا می)١54٢طبری،ص(فتح نیا نوشته شده است 

بـه نوشـتن » الله غریب«پیر و مرادش عبدالقادر بن عبدالجلیل الحسنی الحسینی معروف به 
 ٩١منقبت از مناقب عبدالقادر گیلانی است، پرداختـه و سـبب آن را،  ٩١این کتاب، که ذکر 

کنـد، شـمار، تنـوع و  بسـیار جلـب توجـه می مناقـبداند. آنچه در متن  سال، عمر ایشان می
 آمیز دربارۀ این شخصیت است. کیفیت حکایات و کرامات مبالغه

ها  طور کلی کرامات و معجزات ایـن نسـخه را کـه بـی شـباهت بـه داسـتانها و افسـانه به
 دسته تقسیم کرد:  6توان به  می نیستند،
د و امکـان صـدور آن از دیگـر عرفـا و توان آنها را توجیـه عقلانـی کـر  می کراماتی که) ١

زمان با تولد وی در گـیلان، هـیچ پسـر دیگـری در آن  پذیر است مثلاً: هم صوفیه نیز امکان
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. )4٢(بـرگ کنـد  مـی . یـا دزدان را بـه اقطـاب عـالم تبـدیل)٢(بـرگ شب متولد نشـده اسـت 
اهای حـلال ، نـزول غـذ)١١(بـرگ ریاضت کشیدن وی تا دوازده سال و ایستادن بر یک پای 

 .)6(برگ شدگان در دریا پس از بیست سال    و نجات غرق) 46(برگ آسمانی برای او 
دهـد و بـه او  مـی صـحبت ایشـان قـرار ردیـف انبیـاء و ائمـه و هم کراماتی که او را هم) ٢
ــا شــخص پیــامبر گونــه می پیامبر ای هچهــر  اکرم،  دهــد؛ شــباهت ظــاهری و جســمانی او ب

الله که در شب معـراج بـر  ب معراج و منقوش شدن نقش پای رسولهمراهی با پیامبر در ش
 .)١٣(برگ  (ع)، زنده کردن مردگان مانند عیسی)١(برگ است  دوش او گذاشته 

تأیید و تثبیت وی از جانب بزرگان دیگر مذاهب یا عرفای نامدار گذشته مانند جنید ) ٣
بـه دنیـا آمـدن ابـن عربـی (شـیخ  و )٣٧(برگ ، معروف کرخی )٣٨(برگ ، بایزید )5١، ٣6(برگ 

 .)١٨(برگ اکبر) از نسل عبدالقادر به واسطۀ دعای او 
مژدۀ ظهور عبدالقادر از نسل امام حسن مجتبی از سوی پیـامبر. در چنـد منقبـت، ) 4

دهـد کـه در مرتبـه و مقـام،  مـی پیامبر به امام حسن مجتبی مژدۀ ظهور فرزندی از نسل او
رسد. نامش: عبـدالقادر، لقـبش:  نسل امام حسین به ظهور می مانند نُه امامی است که از

اش: ابومحمد، خطابش: غـوث الاعظـم و در وسـط قـرن خـامس ظـاهر  الدین، کنیه محی
شود. بوسه دادن پیامبر بر پشت امام حسن مجتبی و مژدۀ آمدن فرزندی که رتبـۀ او در  می

 .)٣5، ٢٩رگ (بمیان اولیاء مانند مرتبۀ پیامبر در میان انبیاء است 
های ایـدئولوژیک نامیـد چـرا کـه رنـگ تعصـبات  توان آنها را گفتمان می کراماتی که) 5
های پنهان آن، برتری گفتمان قدرتمنـد قادریـه را  ای و مذهبی به خود گرفته و در لایه فرقه
، از ق)٨٣4-٧٣١(اللـه ولـی از عرفـای کرمـان  توان لمس کرد، ماننـد: توجـه شـاه نعمت می

، خروج رافضیان از مـذهب )٨٨(برگ اطل رافضی به مذهب بر حق فرقۀ اهل سنت عقیدۀ ب
حنبل  بن ، درخواست احمـد)6٣(بـرگ باطل خود و اختیار مذهب حق با عنایت غوث اعظم 

 ).٧٨-٧٧از عبدالقادر برای حمایت از مذهبش (برگ 
نـد کـه ک مـی ای مقتـدر و خشـن تبـدیل حکایاتی که عبدالقادر گیلانی را بـه چهـره) 6
تابــد، کســانی را کــه بــدون وضــو و غســل نــام او را ببرنــد بــه  نمی حرمتــی را بر گونــه بی هیچ

(بـرگ شـوند  مـی الولایه ، حتی اگـر از اولیـاء باشـند مسـلوب)٢5، ١٢(برگ رساند  می هلاکت
، مریـدانش، آداب خاصـی را )١4(بـرگ کنـد  مـی ، اسمایِ او با اسمای خداونـد برابـری)٧٨
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، حتـی پیـامبر در خـواب بـه یکـی از مریـدان، )٢5(بـرگ کنند  می شان اداجهت رفع حاجات
 .)١٧٧(برگ کند  می خواندنِ نمازی معروف به دوگانۀ عبدالقادر را برای دفع مرگ توصیه

 
 . ذکر کرامات برای مقاصد ایدئولوژیک٢

و وار  توان دریافت که تنوع کمی و کیفی حکایت افسـانه می با مقایسۀ سه متن یاد شده
که در قرن یازدهم در احمدآباد هند نوشـته شـده، وجـود  مناقب غوثیهفراسوی طبیعی در 

نمـایی شخصـیت عبـدالقادر در قالـب  عناصر زبانی، بلاغی و معنـایی نظیـر اغـراق و بزرگ
المغربین و المشـرقین و بسـامد  الکل، غوث الثقلین، غوث عناوین و القاب پرطمطراق غوث
ســازی، کـاربرد ســبکهای نحـوی، ماننــد  و غیرخـودی، رقیب بـالای آنهــا، توصـیف خــودی

های غیرمستقیم، مـتن را از اثـری  خبری و کاربرد افعال مجهول و نقل قول -ساختار مبتدا
گیری بـه نفـع گروهـی  هنری و ادبی به متنی ایدئولوژیک تبـدیل کـرده اسـت تـا بـا جهـت
را مشـروعیت بخشـیده،  خاص و معرفی سلطه، به مثابۀ امری قدسی و الهی قـدرت حـاکم

. بســیاری از کرامــاتی کــه پیشــتر ذکــر شــد، همچــون )١٢5دایــک، ص (ونآن را توجیــه کنــد 
عنوان گفتمـان مسـلط جامعـۀ آن روز و یـا تأکیـد بـر جسـمانی  انتساب به بزرگان و ائمه بـه

بودن معراج پیامبر جهـت توجیـه همراهـی غـوث اعظـم بـا ایشـان در شـب معـراج، نمونـۀ 
بخشیِ گفتمان حاکم و بیانگر این حقیقت کـه تمـام ایـن  از این مشروعیتمختصری است 

هـا و  عنوان کردارهـای گفتمـانی، تـابع ارزش آمیز بـه ها و کرامـات و معجـزات مبالغـه نشانه
 .)٣56وفایی، ص (فتوحی و افشیناند  عقاید یک گروه اجتماعی سازمان یافته

ای است که از یک سو بـا  ردی بینا رشتهاز آنجا که نظریۀ تحلیل گفتمان انتقادی، رویک
شناسـی و تـاریخ   های علوم انسانی مانند جامعه شناسی و از سویی دیگر با دیگر رشته زبان

تــوان وضــعیت فرقــۀ قادریــه در جامعــۀ آن روز هنــد را در ایجــاد گفتمــان  پیونــد دارد، نمی
پردازان  ن یکـی از نظریـهعنوا دایـک، بـه ، از نظر دور داشت. در الگویی کـه وَنغوثیه مناقب

 کند، شرط اساسی قدرت و سلطه، دسـتیابی بـه گفتمـان می تحلیل انتقادی گفتمان مطرح
، بنابراین ساختاری وابسته به قدرت، از این ابزار برای بیان اهداف )٢0٧دایک، ص (وناست 

 و مقاصد ایدئولوژیک و بازتولیـدِ سـلطۀ خـود بـر جامعـه و مشـروعیت بخشـی بـه آن، بهـره
 جسته است.
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 . قادریه در قرن یازدهم در هند٣
کـه بــه دســت پســران و شـاگردان وی تأســیس شــده بــود، ای  هپـس از عبــدالقادر، فرقــ

ترین و نخستین مقصـد پیـروان قادریـه، هنـد  سرعت در همه جا گسترش یافت، اما مهم به
ۀ قادری خود ، از عرفای ماهان کرمان، برادرزادق)٨٣4-٧٣١(الله ولی  بود. حتی شاه نعمت

تدریج، طریقـت قادریـه بـه سـبب  . به)5٧0(مارتین، صمیر نورالله را از ماهان به هند فرستاد 
انتساب یکی از نوادگان وی به امام حسین و ادعای سید بودن، در سراسـر سـند و پنجـاب 

. آنچه در قرن یازدهم در هند روی داد، توجه اشخاص سرشناس و جا) (همانگسترش یافت 
 ق)١06٩-١0٢4(یاســی و معنــوی بــود کــه بــه ســلک قادریــه درآمدنــد. داراشــکوه مطــرح س

(حجتـی، شاهزادۀ صوفی، دوراندیش، جوانمرد و شیفتۀ عرفان، ملقب به شـاه بلنـد اقبـال 
، از مریدان این فرقه و شخصیتی هنرمند و اهل شعر و ادب بود کـه در اشـعارش )١١١٢ص

های  پرداخـت. او بـا طـرح دیـدگاه مـی ین فرقـهکرد و به ترویج عقاید ا تخلص می» قادری«
وحدت ادیان و تقریب مذاهب، همچون پدربزرگش اکبر شاه، طرفداران زیادی یافت. دیگر 
ــاب  ــانجیو کــه داراشــکوه در کت ــام میانمیر/می ــه ن ــود ب ــادری، عــارفی ب شخصــیت مهــم ق

ادت ء به تفصیل به معرفـی شخصـیت و شـرح زنـدگی وی پرداختـه اسـت و ار سکینةالاولیا
. ملاشـاه، شخصـیت برجسـتۀ )١٣٢، ص١(داراشکوه کند  می اش را به او بیان خود و خانواده

پـذیرد و ســرانجام داراشــکوه و  مــی دیگـری اســت کـه عضــویت داراشـکوه را بــه ایــن فرقـه،
(شـیمل، شوند  می خواهرش، جهان آرا بیگم، که از مریدان ملاشاه بودند، جانشین میانمیر

، ارادت و سرسپردگی خویش را به عبدالقادرگیلانی، اشعارشدیوان . داراشکوه در )١66ص
 دهد: می میانمیر و ملا شاه نشان

ـــر ـــدای میـــان می  دل و جـــانم ف
 

دیـــدن حـــق لقـــای میـــان میـــر
 

 )56، ص٢(داراشکوه 
 حضـــرت میـــران خداونـــد جهـــان
 محی الدین شیخ عبـدالقادر اسـت
 کی تـوانم گفـت مـن خـود را مریـد

 

ــاه ع ــس، ش ــوث جــن و ان ــانغ ارف
ـــتان ـــد آس ـــرش باش ـــه او را ع آنک
ــتان ــن آس ــد ســگ ای ــادری باش ق

 

 )٩6(همان، ص 
 حضرت ملا شه است آن شـاه مـا

 

که مرید خاص میان میـر هسـت
 

 )١٧(همان، ص 
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گرایش بـه فرقـۀ سـنی قادریـه از سـوی دربـار مغـولان هنـد و اشـخاص مقتـدر معنـوی 
زیـب، کـه  کوه و بـرادرش اورنگهمچون میانمیر و ملاشـاه و بزرگـان سیاسـی ماننـد داراشـ

، نقــش )١56(شــیمل، صدانســتند  عنوان مــدافع سرســخت آیـین ســنی می ها او را بــه سـنی
 گری در جامعۀ هند ایفا کرد.  بزرگی در ایجاد یک گفتمان ایدئولوژیک و اشاعۀ سنّی

گفتمانی که جامعه را به دو قطب سنّی و غیرسنّی تبدیل کرده، فرقۀ قادری را بر حق و 
 دهد.  می رتر از سایر مذاهب و فرق نشانب

 

 . بررسی عناصر گفتمانی در متن مناقب غوثیه4
، )۹6(فـرکلاف، صاز آنجا که زبان، صورت مادی ایدئولوژی و در واقع آغشته به آن اسـت 

را  مناقب غوثیـهتوان ایدئولوژی نهفته در متن  با بررسی عناصر زبانی، نحوی و معنایی، می
 دریافت. 
پرکـاربرد  رانی، سـازوکاری سازی و حاشیه شناسی، برجسته لیل متن، در حوزۀ زباندر تح

در این ) ١١٣-١١٢(سـلطانی، صای است برای حفظ و استمرار قدرت  رود و شیوه می شمار به
هـا) و پـر رنـگ کـردن و تأکیـد بـر  (خودی» ما«های مثبت  ارزش» برجسته کردن«راهکار، 
انجامـد. او مجبـور  رقیـب می» رانی حاشـیه«هـا)، بـه  دی(غیـر خو» آنها«های منفی  ارزش

رانی از  سـازی و حاشـیه است یا سازش و تسلیم را بپذیرد یا از صحنه حذف شـود. برجسته
 گیرد، مانند: عناصر زبانی و واژگانی، معنایی و بلاغی. می های مختلف صورت راه

ن دو گروه در جامعـه بـا عناصر زبانی و واژگانی: گفتمان خودی و غیرخودی و تقابل بی
هـای ایـدئولوژیک، مؤلـف بـا  شـود. در گفتمان مـی رویارویی واژگان مثبت و منفـی، ایجـاد

» ها یا آنها غیرخودی«و تکیه بر نکات منفیِ » ما«یا » ها خودی«های مثبت  تأکید بر ویژگی
 کند و هـدف نهـایی، می سعی در برجسته کردن و نمایان ساختن هرچه بیشتر این صفات

تر جلوه دهد و آن را از نظر پنهان کنـد  تر و بدیهی آن است که چهرۀ قدرت را هرچه طبیعی
بنـدی بـه وضـوح  بندی و گروه ، این قطبمناقب غوثیه. در گفتمان مقتدرانۀ )١١٢(همو، ص

ها، رقیب یا جبهۀ مخالف، نهایتاً در برابر عبدالقادر که  مشهود است. در تمام این مرزبندی
کند یـا بـه  می عنوان محور و دالّ مرکزی قادریه است تسلیم شده، توبه ن روز، بهدر جامعۀ آ

هایی  شـود. نمونـه مـی گرود و در غیر این صورت از صحنه حذف دین، مذهب و فرقۀ او می
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آمــده اســت. مــثلاً بــا دیــدن قــارورۀ شــیخ و  ١از ایــن واژگــان دوگانــه و متقابــل، در نمــودار 
، خـواب یـک رافضـی )٧(منقبـت شـود  می است، مسلمانتشخیص مرض او که عشق الهی 

مبنی بـر بهشـتی شـدن اهـل فرقـۀ تسـنن و جهنمـی شـدن رافضـیان و توبـۀ او بـه دسـت 
عنوان یکـی از صـوفیان رافضـی  الله ولی بـه نعمت ، مشرف شدن شاه)6٣(منقبت عبدالقادر 

ب عـالم بـدل ، از دعـای وی، دزدان بـه اقطـا )٨٨(منقبـت (شیعه) بـه سلسـلۀ حقـۀ قادریـه 
شــوند  ، مــردودان از درگــاه حــق بــا دعــای وی، مقبــولان درگــاه می)4٢(منقبــت شــوند  می

، وصـول )64(منقبـت خاطر کرامت عبـدالقادر  ، ایمان آوردن عیسوی به پیامبر به)٣٩(منقبت
خاطر نقاری کـه بـین غـوث اعظـم و  به) ٢٨(منقبت فاسقان به سوی حق از نظر غوث اعظم 

 داد وجود دارد، پادشـاه نیمـروز، ملـک نیمـروز را بـه عبـدالقادر پیشـکشخلیفه معتزلی بغ
 ).6٢(منقبتپذیرد  کند و او نمی می

 
 خودی  غیر خودی

 مسلمان  کافر
 مسلمان  یهودی
 مسلمان  مسیحی
 سنی قادری  رافضی

 مذهب حق  مذهب باطل
 اقطاب  دزدان
 مقبولان  مردودان
 مؤمن  فاسق
 فرقۀ قادری  زلیفرقۀ معت

 ١نمودار 
 

 سبک نحوی (ساخت مبتدا ـ خبری)
باشـد؛ فاعـل، ای  هکند که مبتدا از نظـر نحـوی چـه نـوع کلمـ در این شیوه، فرقی نمی

مفعول، صفت یا فعل، بلکـه موضـوع اصـلی مبتـدا اسـت، چـون در ابتـدای جملـه آمـده، 
که بر خلاف وضع   است، چرابنابراین اهمیت بیشتری دارد. در این صورت، جمله نشاندار 
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 .)٩١(شمیسا، صطبیعی جمله آمده است 
شـود. ایـن  مـی ، پیش از آغاز هـر حکایـت یـا منقبـت، عنـوان آن ذکـرمناقب غوثیهدر 

دهـد همـواره  مـی یابد که معجزه یا کرامتی که عبدالقادر انجام عنوان هنگامی اهمیت می
ــوان می به ــدای عن ــدا و در ابت ــد. در هیچ صــورت مبت ــدا، شــخص  آی ــاوین، مبت کــدام از عن

عبــدالقادر نیســت؛ چــرا کــه هــدف، معرفــی مســتقیم او نیســت، بلکــه تأکیــد بــر کرامــت و 
تیب، هدف دیگر که بزرگی و قداسـت تر  است که به دست وی انجام شده و بدینای  همعجز 

از رو در بیان انجام عمل، به جای فعـل،  شود. ازاین می خود تأمین فاعل آنهاست نیز خودبه
 .)١45(یار محمدی، صشود  مصدر یا عبارت اسم شدۀ جمله یا فعل استفاده می

 .)6(منقبت عبدالقادر غرق شده را  زنده کردندر  -
 .)۲4(منقبت از آتش دو دنیا  خلاص کردن خداوند، مرید او رادر  -
و اختیار کردن مذهب حق بـه توجـه غـوث  خروج رافضی از مذهب باطل خوددر  -

 .)6۳(منقبت اعظم 
 .)6(منقبت  او غرق شدگان در دریا زنده کردن در -
 .)۱۲(منقبت که نام او را بی طهارت برد  هلاکت کسیدر  -
 

 های غیرمستقیم قول سازی افعال و نقل مجهول
هـای  شـود از جـنس گزاره مـی آنچه دربارۀ کرامات اولیاء در کتب مقامات صوفیه دیـده

(شفیعی کـدکنی، تواند تغییر کند  آن میهنری است و با تغییر مخاطب، درجۀ صدق و کذب 
سازی آن با استفاده از عباراتی  قصد پنهان . در این متن ذکر نکردن گویندۀ افعال به)5١ص

از بعضی مشـایخ قادریـه «، »از اهل عرفان منقول است«، »اند هبعضی مشایخ آورد«شبیه: 
مرجـع خاصـی  گیـرد، اینهـا جملاتـی هسـتند کـه بـه می و... صورت» چنین رسیده است
مناقـب هایی بدون صـدق و کـذب هسـتند. در ابتـدای مـتن  شوند و گزاره ارجاع داده نمی

 کند: می نیز، مؤلف، تصریح غوثیه
 

اگرمنقبتی را از یکی از اولیاء شنیدی، البته باید آن را تصدیق نمایی و انکـار آن را در دل 
 احتمـال انکـار کرامـات اولیـاء خود راه ندهی، اگرچه قایل آن را نـدانی چـه، در ایـن صـورت

 . )٧(برگ  شود و موجب مقت و خذلان می
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شـود و افـراد، خـود بـه  مـی گری و شک و تردید بسـته ترتیب، راه هرگونه پرسش و بدین
شـوند. سـلطه،  مـی سازش و تسلیم بی قیـد و شـرط در برابـر گفتمـان قدرتمنـد، انگیختـه

طریـق پـذیرش معنـا در سـطح وسـیعی در  شـود، بلکـه از واسطۀ زور و فشار، اعمال نمی به
 1پردازان گفتمـان، ایـن را هژمـونی رسـد. نظریـه مـی افکار مردم، طبیعی و مشروع بـه نظـر

شود. از طریق تولیـد و تثبیـت معـانی و  می نامند. هژمونی به کمک تثبیت معنا حاصل می
شـود  ه میها، روابط قدرت، طبیعی و همسو با عقل سلیم جلـوه داد هژمونیک شدن نشانه
 .)٨٣(سلطانی، صتا قابل مؤاخذه نباشد 

 

 عناصر معنایی
ــازی: گفتمان القاب ــان س ــاوین ده ــاب و عن ــدئولوژیک، از الق ــای ای ــتفاده ه  پرکُن اس

یک از دو کتاب ابن شاکر کتبی و جامی، عبدالقادر با عنـاوین پیچیـده و  کنند. در هیچ می
 پررنگ و لعاب، توصیف نمی شود. 

بـار  ١٣٨، عنوان سـید عبـدالقادر الحسـنی الحسـینی حـدود قب غوثیهمنااما در متن 
الثقلین، سـلطان الاولیـاء،  الکل، غـوث الدین، غوث آمده است. عناوین دیگری مثل: محی

الباز الأشهب، طراز المذهب، قطـب الربـانی، سـلطان الانبیـاء، برهـان الأصـفیا، و ... نیـز 
 بسامد بالایی دارند. 

 
  ساختار بلاغی زبان

بـرای تأسـیس مرزهـای » دیگـری«سازی): تولیـد دشـمن یـا یـک  سازی (رقیب غیریّت
تواند هرگز کـاملاً شـکل بگیـرد و تثبیـت  سیاسی اهمیت بسزایی دارد. هیچ گفتمانی نمی

هـای دیگـری اسـت کـه سـعی دارنـد واقعیـت را  شود، زیرا هر گفتمان، در نـزاع بـا گفتمان
های متفـاوتی بـرای عمـل اجتمـاعی ارائـه کننـد  شـیم دیگر تعریف کنند و خطای  هگون به

 .)٩4(سلطانی، ص
هـا در آن  ها و طـرز تفکـر حـاکم بـر جامعـه، بسـته بـه نـوع گفتمان بینی بنابراین جهان

                                                      
 واضع این نظریه است. آنتونیوگرامشی، مارکیست ایتالیایی،  1.
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ای است که تمـامی کسـانی کـه در مقابـل  گونه سازی به کند. فرایند رقیب می جامعه تغییر
اند، تحـت عنـوان  قه، مذهب و افراد) قرارگرفتهعبدالقادر و نهادهای وابسته به او (اعم از فر 

گفتمان رقیب یا دشمن هستند که راهی جز تسلیم یا حذف ندارند. یک نظام ایدئولوژیک 
به یک گفتمان رقیب نیاز دارد تا هویت خود را باز یابد و اصولاً برای هویت یافتن شـروع بـه 

نیـز از ایـن طریـق  مناقـبن . هویت گفتمـا)١١١(همو، صکند  تولید دشمن، برای خود می
، حکایـت خـروج یـک رافضـی از مـذهب بـاطلش و اختیـار 6٣گیـرد. در منقبـت  می شکل

شـود: یـک شـیعۀ رافضـی از غـوث  مـی مذهب حق با توجهات غوث اعظم، این گونه بیـان
ها بسیارند، هر مذهبی کـه حـق باشـد مـرا اشـارت  کند در این دیار مذهب اعظم سؤال می
خواهد قبل از خواب غسل کند و لباس پاکیزه بپوشد تا بـه پاسـخ  می از اوفرما. عبدالقادر 

اش  که فرشتگان و حضرت علی و صـحابه بیند درحالی خود برسد. در خواب، قیامت را می
کنـد  مسئول تقسیم بهشت و جهنم هستند. این شخص رافضی از امیرالمؤمنین سـؤال می

فرمایند: دوزخیان، رافضیان هسـتند  یم بهشتیان و جهنمیان چه کسانی هستند؟ ایشان
و آنان که به بهشت رفتند اهل تسنن. روز بعد پـیش از آنکـه مطلـبش را بـا غـوث اعظـم در 

کند. رافضـی نیـز از عقیـدۀ باطـل خـود  می میان بگذارد، وی، او را از خوابی که دیده آگاه
ا کـه از دیگـر ادیـان گردد. در تمـامی حکایـت، رقبـ می کند و به طریقۀ قادریه نایل می توبه

کنند و بـه اسـلام یـا  می مثل یهودیت و مسیحیت و یا دیگر مذاهب مثل شیعه هستند توبه
آیند. البته گاه، کسانی که حتی بـه نـام عبـدالقادر نیـز  می به سلک قادریه و اهل سنت در

گیرنـد کـه البتـه دیگـر قابـل بخشـوده شـدن  مـی احترامی کنند در ردیف دشمنان قرار بی
طهـارت بـر زبـان رانـدی، سـر از تـن او جـدا  هر کـه نـام آن حضـرت را بی«تند و باید نابود شوند. نیس

 . )١٢(منقبت  »گشتی
حرمتی  مؤلف، در برخی حکایات، از طریق تولید دشمن، حتی اگر زبانی هم باشد(بی

بخشـد کـه  مـی ادبی نسبت به نام شیخ)، به گفتمان قادریه، هـویتی قـوی و مقتدرانـه و بی
 تابد و همه، حتی از روی ترس هم که شـده بـه تسـلیم و کـرنش وادار یچ رقیبی را بر نمیه

گرفتنـد و ادب  و از ترس جان، مردم به غیر وضـو نـام نمی«... شوند. در ادامۀ این حکایت آمده:  می
 .»داشتند می
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 مبالغه و اغراق گویی 
زبانی مثل قیدها و صفات،  ، مبالغه، نه از طریق واژگان و عناصرمناقب غوثیهدر کتاب 

که، در منقبت  گیرد. چنان می بشری صورت  بلکه از راه شرح و بسط حکایات نامعقول و فرا
 گیرد و به آنها جـان می شانزدهم، شیخ عبدالقادر، ارواحی را که عزرائیل قبض نموده، از او

ی بر عبدالقادر صورت جوان بخشد و یا در حکایت پنجاه و هفتم، روح بایزید بسطامی به می
دهد، اما تـازی سـلطان بایزیـد در منـزل فردانیـت از فـرس  یابد و با او مسابقه می تمثل می

 ماند. می السیر عبدالقادر باز سریع
 
 تکرار 

تکرار در علم بلاغت، گاه به جهت اهمیـت دادن بـه موضـوع اسـت و گـاه جلـب توجـه 
، بیـان مناقـب غوثیـهاژۀ کلیـدی ترین موضوع و و  . مهم)١٧5(شمیسـا، صمخاطب به مسئله 

الدین عبدالقادر گیلانی، پیر و مرشد سلسلۀ قـادری اسـت، از ایـن  برتری و علّو شأن محی
و عبـارت سـید بـار)  ٢0٨(حـدود رو بارها و بارها عناوین و اسـامی وی در قالـب غـوث اعظـم 

 تکرار شده است. بار)  ١٣٨(حدود عبدالقادر الحسنی الحسینی 
در شب معراج با تکیه  (ص)أکید بر همراهی و هم رتبه بودن با رسول اکرماز سوی دیگر ت

. نیـز )١(منقبـت های خلقی و خُلقـی او بـا پیـامبر  بر جسمانی بودن معراج پیامبر و شباهت
بار در کتاب  ٣0حدود » قدمی هذه علی کل رقبة اولیاء«عبارت معروف و خاص عبدالقادر 

اش را بــه عنــوان  رتبگــی و رفعــت او و مقــام جهــانیتکــرار شــده اســت. ایــن گفتــه، بلنــد م
ای که حقوق پرستش او خیلی کمتـر از  کند، واسطه می ای میان خدا و خلق توجیه واسطه

 .)١٧٣٨(هولت و دیگران، صخداوند نیست 
 روند تحول معنایی گفتمان قادریه در سه دورۀ متفاوت نشان داده شده است. ٣در نمودار 

 
 های مسلط . پیوند با گفتمان5

های  هر گفتمان برای کسب مشروعیت و توجیه ارزشهای خود نیازمند پیوند با گفتمان
نیـز بـا محوریـت عبـدالقادر بـر ارتبـاط  مناقب غوثیـه مقتدر و مسلط جامعه است. گفتمان

 کند. می های موجه عصر خود تأکید معنوی او با گفتمان
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 انتساب به اولیاء و انبیاء
جهان بـر مـذهب تسـنن بودنـد و داراشـکوه،  غولی در دربـار شـاههر چند شاهزادگان م

شـدند  جهان، خـود قـادری مـذهب بـود، امـا از طـرف شـیعیان نیـز حمایـت می فرزند شاه
. بنابراین، مؤلف سعی داشته بـا انتسـاب عبـدالقادر بـه بزرگـان شـیعه، بـه )١56(شیمل، ص

به این اشاره شده که نسب وی ، تنها فوات الوفیاتگفتمان شیعی عصر نیز دست یابد. در 
دانـد. امـا  او را علـوی حسـنی می الانس نفحات رسد و جامی هم در می به حسین بن علی

عنوان یک ایدئولوژی، شکل گرفتـه، تکـرار و تأکیـد بسـیار بـر ایـن  به مناقبآنچه در کتاب 
شـباهت بـه معجــزات  نکتـه اسـت. همچنـین کرامـاتی چـون زنــده کـردن مردگـان، کـه بی

نیست. پیامبرگونگی عبدالقادر نیز از راه شباهت جسمانی و فیزیکـی بـه پیـامبر  (ع)عیسی
 کند. اکرم و همراهی معنوی با پیامبر در شب معراج، نمود پیدا می

 
 . اتصال به نیروی غیبی6

، شخص عبدالقادر، به سبب پیوند با عوالم غیبی، قادر بر انجـام مناقب غوثیهدر کتاب 
انجامـد، ماننـد، حضـور  مـی رتبـاط بـا غیـب، هـم بـه کرامـات حسـیهر کاری است. این ا

، و هـم بـه )45(منقبـت های آسـمانی بـرای او  ، نزول غـذا)٧٢(منقبت زمان در چند مکان  هم
الضـمیر. دربـارۀ  صورت کرامات عقلی متجلی است، مثل اشراف بر ضمایر و خواندن مافی

و بـرق غـوث اعظـم بـه وی اعتقـاد بـد  بها و زندگی پر زرق درویشی که با دیدن اسبان بیش
وارگی و  . قـدیس)٢6(منقبـت کنـد  مـی برده، اما او ضمیرش را خوانده، علت را برایش بیـان

هـای دیگـران را تحـت تـأثیر  ها، افکـار و نگرش ارتباط او با عالم بالا، بسیاری از ایـدئولوژی
دایــک،  (ونکنــد  مــی دقــرار داده، دامنــۀ انتخــاب و در نتیجــه آزادی عمــل دیگــران را محــدو

 .)١١0ص
مؤلف، در همان صفحۀ نخست کتـاب، کرامـات اولیـاء را تمـام کننـدۀ معجـزات نبـوی 
دانسته و ایمان آوردن به کرامات اولیاء را نشانۀ ایمان داشتن به معجزات انبیاء و منکران را 

 داند. می ردیف منکران معجزات انبیاء هم
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 . مرید پروری٧
عنوان یـک دال مرکـزی و شخصـیت  ، نـه تنهـا عبـدالقادر بـهیـهمناقـب غوثدر گفتمان 

 یابند و مقدس می های وابسته به او نیز هویت محوری حکایات، بلکه همۀ نهادها و گفتمان
هـا و مراسـم بزرگداشـت وی نیـز از جملـه امـور مقـدس  شوند. مریدان، شاگردان، آیین می
نسوب بـه عبـدالقادر کـه از طـرف پیـامبر گانۀ م عنوان مثال خواندن دو روند. به شمار می به

و جالب است که این دوگانه با آداب خاصـی  )١٧٧(برگ شود  می برای نجات محتضر توصیه
گامی موسوم است. در منقبت هشـتادوهفتم از خـودِ عبـدالقادر در  همراه و به دوگانۀ یازده
ار برابر مریدان دیگـر شود که مرید مبتدی ما به قدر و قیمت هز  می بیان مراتب مرید او نقل

توان قیمت گذاشت. یا به سبب نجـات مریـدی از مریـدانش  است و مرید متوسط ما را نمی
. حتـی )١6(منقبـت گیرد تـا بـه آن یـک مریـد جـان ببخشـد  می الموت تمام ارواح را از ملک

داشـتن عـرس   پـا کند که به سـبب ارادت بـه جنـاب شـیخ و بـر  می داستان هندویی را نقل
 .)٢4(منقبت یابد  می از سوختن در آتش هندوان رهایی شریف،

 
 سطح خرد گفتمان
 6٣عنوان و متن حکایت

 (عناصر زبانی و واژگانی)

 عناصر یا کردارهای گفتمانی
(ساختارهایی که به تحکیم 

 انجامد) می روابط قدرت

 سطح کلان یا کنش اجتماعی
 (تأثیر زبان در بازتولید قدرت)

باطلش خروج رافضی از مذهب 
و اختیار مـذهب حـق بـه توجـه 

 غوث اعظم در خواب.

ـــدا - ـــاخت مبت ـــری و  -س خب
 اهمیت یافتن مبتدا.

باطـل بـودن مـذهب رافضـی  -
ـــــهای  جهت تحقیر رقیب. ـــــن کنش ـــــام ای در تم

گفتمــــانی، هــــدف، تبــــدیل 
ــــه ــــه ب عنوان  گفتمــــان قادری

ــــدر و  ــــر و مقت ــــانی برت گفتم
ــۀ آن روز  ــدئولوژیک در جامع ای

 است.

ـــ مـــی در خـــواب ـــیبین  (ع)د عل
سنیان را به بهشت و رافضیان را 

 برد. به جهنم می

عنوان پیشوای گفتمان  به (ع)علی
شـــــیعی، از گفتمـــــان رقیـــــب 

 (رافضی) جدا شده است.
الصــــباح، توبــــه  رافضــــی علی

 کند. می
راهکار نهایی گفتمان رقیب، توبه 

 و تسلیم است.
پیش از بیان قصه، غـوث اعظـم 
 بــه او فرمودنــد کــه خــط نجــات

 یافتی.

اتصال بـه نیـروی غیبـی و اتمـام 
قیـد  حجت بر رافضی و تسلیم بی

 و شرط در برابر گفتمان قادریه.
 ٢نمودار 



43
 قــاره شبـه

تحلیل انتقادي مناقب عبدالقادر... مقاله
 

 ج

   
الوفیات کتبی  فوات

    (قرن هشتم قمری)

        

ابومحمد     
 جیلی حنبلی

    
        
        

قطب و امام زمان 
فقه و  تدریس فقیه حنبلی خویش

 حدیث
مجلس وعظ و 

 خطابه
 
 
 

 

   
الانس جامی  نفحات

    (قرن نهم ق)

        

عبدالقادر  شیخ    
 گیلانی

    
        
        

تأیید وی از جانب 
کرامات و  اشراف بر ضمایر بزرگان

معجزات باورپذیر
ارتباط با عالم 

 غیب
 
 
 

 

     
 مناقب غوثیه 

      زدهم ق)(قرن یا

              
       غوث اعظم      

                  
                    

ایدئولوژی 
  قادریه

اغراق در 
 نقل کرامات

برپایی مراسم 
  و آیین خاص

انتساب و 
تشبه به امامان 
 و پیامبران

 سازی رقیب سازی لقب 
مرید 
 پروری

 
 ان قادریهـ سیر تحول معنایی گفتم٣نمودار 
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 گیری نتیجه
از منظر تحلیل انتقادی گفتمان، زبان بار ایدئولوژیک دارد و میان آن با ایـدئولوژی و قـدرت 

واسـطۀ پیوسـتن افـراد  اجتماعی پیوندی برقرار است. قـرن یـازدهم هجـری، قادریـه در هنـد به
خـواهرش صاحب نفوذ سیاسی و معنوی به این فرقه، همچـون داراشـکوه، شـاهزاده مغـولی و 

گذرانــد. آنــان از  جهــان آرا بــیگم و عرفــایی چــون میــانمیر و ملاشــاه، دوران طلایــی خــود را می
بهترین ابزار یعنی زبان، برای تـأمین مقاصـد ایـدئولوژیک خـود کـه همانـا اعـتلای فرقـۀ سـنی 

در  مناقـب غوثیـهقادری و بر حق دانستن آن بود، بهره جستند و حاصل آن، کتابی شـد بـا نـام 
. این کتـاب بـه فرمـان یکـی از مریـدان قـادری و بـه ق)56١-4٧0(مناقب عبدالقادر گیلانی  ذکر

ای صوفی که او نیز از مریدان قادریه بود، به نـام محمـد صـادق شـهابی سـعدی  دست نویسنده
قادری، تألیف شد. چهرۀ عبدالقادر نیز همانند بسیاری از بزرگان، با گذشت زمـان، دسـتخوش 

ای از تقدس، گرد آن را فراگرفته است. با بررسـی سـه زندگینامـه از  هاله  شده وتغییرات بسیاری 
معنـوی، علمـی و فقهـی بـه  ای هعبدالقادر گیلانی، روند تحول شخصـیت عبـدالقادر را از چهـر 

یـابیم.  می یک چهرۀ قدسی و یک گفتمـان مقتـدر و ایـدئولوژیک، در قـرن یـازدهم در هنـد، در 
ای اسـت  گونـه ، بهمناقـب غوثیـهها پیرامون شخصیت عبدالقادر در کتاب  نمایی ها و بزرگ اغراق

برد. او در معراج، همسفر پیـامبر اسـت و حتـی  ردیف پیامبر و گاه در حد خدا بالا می که او را هم
عنوان مـذهب بـر  مانـد. تقابـل مـذهب قادریـه بـه می رسد که جبرئیل هم از آن باز به مکانی می

عنوان مـذهب باطـل، و درخواسـت حمایـت  هب، خصوصـاً رافضـی، بـهحق، با دیگر فرق و مذا
احمدبن حنبل پس از مرگش از شخص عبدالقادر که نگهبان و حـامی و مریـد مـذهبش باشـد، 

کنـد هرچـه بیشـتر در نشـر و  مـی همه دلایلی است بر وجود گفتمـانی ایـدئولوژیک کـه تـلاش
قید و شرط در برابرش ایجاد کنـد تـا  گسترش این فرقه بکوشد و نوعی تسلیم و سر سپردگی بی

 باب هرگونه پرسش یا حتی انکار قلبی بر دیگران بسته شود. 
های ایـدئولوژیک مـتن را از  تـوان نشـانه مـی ،مناقـب غوثیـهبا تحلیل کردارهـای گفتمـانی 

گونـه کـه در بیشـتر حکایـات و  های اجتمـاعی دارنـد دریافـت. همان طریق پیوندی که با کنش
وار، جای پـای تسـنن و برکشـیدن فرقـۀ سـنی قادریـه بـه خـوبی پیداسـت،  افسانههای  داستان

شــک حمایــت نهادهــای وابســته بــه حکومــت و قــدرت، اعــم از بزرگــان سیاســی و معنــوی و  بی
تـوان از نظـر دور داشـت. قطعـاً چنـین  گیری ایـن گفتمـان نمی سـپرده را در شـکل مریدان سر

 سیراب شده است. گفتمانی از آبشخور دربار مغولان هند، 
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